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 چکیده 

پ نظم   رو شيجستار  متونِ  به  استناد  م  یفارس  اتيادب   يیروابا  هفتم،  قرن  بررس  کوشدیتا    ی به 
نشان از آن دارد که:   ی ليـ تحل  یفيپژوهش به روش توص نيا جي بر خاک بپردازد. نتا یافَشانشراب
  یو دامدار   ی در جوامع کشاورز  یديتقل  یجادو  ی )خاک( و آسمان، نوع  نيافَشاندن بر زمشراب

منظور جلب   بوده به  و حاصل  تِيتقو   ان،يخدا  ت يرضا   و  درگذشتگان  انجام    نيزم  یزيخروانِ 
  دانند، یم  یرا مختص به قوم  نييآ نيپژوهشگران که هر کدام ا  ی است؛ برخلاف نظر برخ شدهیم
دارد که به منظور   یبر خاک در جوامع کشاورز یخون قربان ختنيکهنِ ر نِييدر آ شهيرسم، ر نيا

بوده و    جيمختلف را  یهاو در فرهنگ  شدهیانجام م  یاهيـ گ   ی جانور  اتي و ح  عت يطب  یبارور
عسل، آب( بر خاک و    ر،ي)ش  عاتيانواع ما   ختنير   ايافَشاندن  آن به صورت باده  ۀ افتيليشکل تعد

ا  افته ي مزارِ مردگان نمود   نمودِ  به    یقيحق  ۀجنب  ،یدر متون حماس  ن ييآ  نياست.  داشته و اشاره 
  فيتوص   یدارد و برا   یسازمضمون  ۀرسم، جنب  نياشاره به ا  ،يیاست، اماّ در متون غنا  رسومم  یرسم

 ن ي. انعکاسِ ارودیبه کار م دي طلوع خورش  فيپهلوانان و توص  ختن يخون ر ینبرد، چگونگ دانيم
شاعران    ۀشراب، اشار  ميو با توجه به تحر  ابديیم  یا برجسته  یتحوّل مفهوم  ،یدر متون عرفان  نييآ
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   مقدمه

برای آن خواص  روايناز شادابی و حيات بشر به خون مرتبط بود، از نگاه پيشينيان 
به   ایالعاده خارق بودند  عامل گونه  قائل  را  زمين  بر  آن  ريختن  يا  خوردن  که  ای 

دانستند. »خون و باورهای مرتبط با آن از جمله  نيروبخشی، طول عمر و باروری می
مطالبی است که در فرهنگ ملل بازتاب داشته است. خون، نماد زندگی و باروری  

)شواليه و گربران .«  شدمیبود و نوشيدن آن يا گذشتن از روی آن مايۀ توانايی محسوب  

های سوگند در روم شستن به خون قربانی انسانی در آييندست   (135-136:  3، ج1384
گاه خوردن خون و گوشت مُرده برای برخورداری از شجاعت،  (،  40:  1369)مصطفوی  

قهرمانان تصور (  554:  1387)فريزر  .  شدمی خِرَد يا صفاتی که در او وجود داشت، اَنجام  
کنند و  نوشيدن خونش، نيروی وی را به خود منتقل میو  کردند با کُشتن دشمن  می

 (  81: 1387)شميسا دانستند. خون را ناقل روح می
خيزی در باور انسان ابتدايی، تأثير آن در حاصل ترين کارکردهای خون  يکی از مهم    

محصول و  گياهان  روياندن  قربانی ها  آن  و  با  منظور  اين  به  و   هاانسان کردن  بود. 
خيز کنند و زندگی جانوری ـ  زمين و محصول را حاصل   ،کردندحيوانات تلاش می 

داشت.  رواج  مادرسالاری  نخستين،  کشاورزی  »در جوامع  دهند.  نجات  را  گياهی 
رفت. خدای ديگر  فرمانروای اين جوامع، زنی بود که نمايندۀ عينی الهه به شمار می

نباتی يا شهيدشونده( همسر يا فرزند الهۀ عشق محسوب   آنان، ايزد باروری )ايزد 
:  1382)افشاری  و الهۀ عشق با آب و ايزد شهيدشونده با گياه پيوند داشت.«    شدمی

های مادرسالاری اين بود که ملکه]الهۀ عشق[ هر سال با پهلوانی  يکی از آيين(  562
که خدای باروری به دستور مادر کشته   گونههمان کرد و در پايان سال،  ازدواج می 

قربانی  شدمی بايد  نيز  مَلَکه  همسرِ  و    شدمی،  گياهان  بر  خونش  پاشيدن  با  تا 
رشد   اين خون،  اثر  بر  گياهان  که  بودند  معتقد  و  شود  بارور  طبيعت  محصولات، 

گويد: در يز دربارۀ رسم قتل پادشاه الوهی مین  1روزنبرگ (  388:  1386)بهار  کنند.  می
باورهای باستان، پادشاه در باروریِ طبيعت نقش موثری داشت و سرسبزی، فراوانی 

 
Rosenberg. 1 
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؛ به همين دليل هنگام دادندمی سالی را به خجستگی يا نحوست وی نسبت  يا خشک 
گزارِ الهۀ  و کاهنۀ خدمت   شد میبذرافشانی در فصل بهار، پادشاهِ سال پيش، قربانی  

باروری و برکت برحيوانات اهلی و  منظور  به  پس از خوردن گوشت او، خونش را  
می مقدسّ مزارع  پادشاه  آينده،  سال  برای  مراسمی خاص  طیِ  ملکه  پاشيد؛ سپس 

به عنوان   شدمی که برای سال بعد انتخاب  اين قربانی (25: 1386). گزيدديگری برمی 
. آنجام اين مراسم در فصل بهار نيز شدمیظهور مجدد قربانی قبلی تلقی و پرستيده 

از مرگ ظاهری می الهۀ زمين پس  :  1385)دورانت  باشد.  خود گويای احيای مجدد 

بخش را برای  های حيات شاهان با آنجام آبياری اوليّه، نيروی بارورسازی آب  (390
انسان ابتدايی به  (  276:  1386)کوپر  .  شدندمیند و به طور آيينی قربانی  آوردمیزمين  

طبيعت  و  زمين  سرسبزی  و  گياهان  رويش  باعث  باران،  بارش  که  دريافت  مرور 
کرد در صورت عدم بارش باران، پيشکش قربانی و ريختن خون  و تصورّ می  شودمی

و کشت  زمين  بر  دارد. آن  پی  در  را  طبيعت  باروری  و  محصولات  فراوانی  زارها، 
بر پايۀ اين نگرش در فرهنگ و اساطير مختلف باوری مبنی بر (  561:  1382)افشاری  

؛ مثلاً روييدن شقايق از  گيردمی رويش انواع گياهان از خون انسان و حيوان شکل  
يونان    1خون آدونيس  اساطير  از مقبرۀ آتيس   ،(11:  1384)اسميت  در  بنفشه   2روييدن 

ديونيزوس   ،(26:  1391)گريمال   خون  از  انَار  روييدن    ، (106:  1369)ياحقی    3روييدن 
و روييدن لاله از خون منهراس ديو  (  379:  1/ 1386)فردوسی  درخت از خون سياوش  

ها است؛ روييدن درخت از خون سياوش و لاله  از اين نمونه (  282:  1317  اسدی طوسی)
ممکن است ريشه در باور روييدن تاک و انواع نباتات از    نيزاز خون منهراس ديو  

 خون گاو در اساطير ايران داشته باشد. 
هايی در آيين قربانی ايجاد  اجتماعی، دگرگونی   تحولافزايش آگاهی و  با  رفته  رفته   

های غيرانسانی  جنبه   ،اين آيين تا حدی  های خونی،و با محدودشدن قربانی  شودمی
و صورتِ    شودمیدور    ی خرافیهامايه بنو از    دهدمیو خشن خود را از دست  

های خونی های غيرخونی را جايگزين قربانی و افراد، قربانی   گيردمی خود    معتدلی به

 
1. Adunis    2. Attis 
3. Dionysus 
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صورتمی از  يکی  قربانیکنند.  نوع  اين  تعديل  نيز های  فارسی  ادبيات  در  که  ها 
بر خاک به جای پيشکش قربانی   اَفشانیجرعه انعکاس يافته است، استفاده از آيين  

خيزی زمين و حفظ حيات منظور حاصل انسانی و حيوانی در جوامع کشاورزی به  
   گياهی ـ جانوری است.

 

 اهمیت و ضرورت پژوهش

بار به صورت جامع به بررسی   اهميّت پژوهش حاضر در اين است که برای نخستين 
ادبیآيين شراب باروری طبيعت در متون تاريخی و  تأثير خون در  باور    اَفشانی و 

ها و دگرگونی مفهومی آن را در متون روايی  پردازد و ابهامات اين آيين و جلوهمی
نشان   تا قرن هفتم  . شايان ذکر  دهدمی ادبيات فارسی )حماسی، غنايی و عرفانی( 

است که استناد به متون داستانی )روايی( نسبت ديوان غزليات و قصايد شاعران که  
هايی  پردازد در فهم اهداف چنين آيينهايی میتنها به صورت اشاره به چنين آيين

 تر است.کاربردی 

 

 روش و سؤال پژوهش 

کوشد با استناد به متون تاريخی و روش توصيفی ـ تحليلی می  پژوهش حاضر به
متون نظم روايی ادبيات فارسی )حماسی، غنايی و عرفانی( تا قرن هفتم به بررسی 

 های ذيل پاسخ دهد:  اَفشانی بر خاک بپردازد و به پرسش آيين شراب
منظور    های خونی بهيافتۀ قربانی صورت تعديل   توانمیاَفشانی بر خاک را  آيا شراب

 باروری زمين دانست؟ 
 اَفشانی اختصاص به فرهنگی خاص دارد؟ آيا شراب

اَفشانی بر خاک در متون نظم حماسی، غنايی و عرفانی ادبيات فارسی چه تفاوت  باده 
 مفهومی دارد؟ 
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 پیشینة پژوهش

افَشانی  يی که در زمينۀ آيين بادههاپژوهش های آنجام شده مشخص شد که  با بررسی 
های هنر و تاريخ است و اغلب اين موارد آنجام شده است، اغلب مربوط به رشته 

به بحث  داستان محدود  و  تاريخی  و های  باده  پيدايش  با چگونگی  رابطه  در  هايی 
تر به بررسی اين آيين در انتساب اين رسم به اقوام خاصی است و کم اَفشانی و  باده 

 متون مختلف ادبيات فارسی پرداخته شده است. برای نمونه:
نيساری  و  )برزگرخالقی  مشترک  1389تبريزی  مضامين  »بررسی  مقالۀ  در   ،)

های ابن فارض و فضولی بغدادی« به بررسی مضامين و مفاهيم مشترک  نامه ساقی
بخشی و... را بخشی، حياتاند و زبان نمادين، فرح های دو شاعر پرداختهنامه ساقی

  (، در مقالۀ »باده 1389سليقه )زاده و خوشقلی دانند.  ها مینامه از اشتراکات اين ساقی
به بررسی معنانی و تعابير گوناگون باده و   و می و تعابير آن در شعر عرفانی فارسی«

و پيوند آن به معشوق حقيقی و خلق مضامين نو مربوط    خواریبادهالفاظ مرتبط با  
(، نيز در مقالۀ »نگاه شاعرانۀ رودکی و 1390اند. نجاريان و کهدويی )به باده پرداخته 

سرايی و وصف خمر با توجه ابونواس به خمريات« به بررسی سير اجمالی خمريه 
و مضامين شعری دو شاعر همچون: قوتّ خمر، لطافت باده،   به صورخيال پرداخته

(،  1324اند. قزوينی )های باده، ساقی، ادب منادمه و... را مقايسه کردهتابندگی، حباب
مقالۀ »بعضی تضمين با در  بيتی در رابطه  های حافظ« ضمنِ بحثی کوتاه و تحليل 

ايرانی  اَفشانیجرعه  را رسمی  اين عمل  معين)داندمی ،  »يک   ،( 1324.  مقالۀ  در  نيز 
ب رسم  چگونگی  به  باستانی«  اشاره    1اکوس رسم  يونانيان  ميان  و   کندمی در 

که توسط اشکانيان و   داندمی را برخلاف گفتۀ قزوينی، رسمی يونانی    اَفشانیجرعه 
(، 1353همچنين نهضت ترجمه در عصر عباسی به ايران انتقال يافته است. لسان )

بر گور ياران در ادب عربی« به روايت    ريزیشرابنيز در مقالۀ »سخنی چند پيرامون  
بر خاک دوست درگذشتۀ خود(   ريزیشرابداستان مرگ سه مَرد عرب در ايران)و  

و همچون معين،   اندداشته و معتقد است ايرانيان با اين رسم آشنايی ن   کندمیاشاره  
. فيروز منصوری نيز در سه شماره مجلۀ گوهر داندمیاَفشانی را رسمی يونانی  باده 

»باده 1355ـ1356ـ1356) عناوين  با  مقالاتی  بر خاک و ساير آداب و  (، در  افشانی 
 

1 . Bacchus  
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از  رواياتی  ذکر  به  است«  نپذيرفته  را  آن  ايرانی  برجستۀ  فرهنگ  که  رسومی 
نسبت  ها آن  و اين رسم را بهاست  در ميان اقوام تُرک و مغول پرداخته  اَفشانیجرعه 

)دهدمی افشاری  داستان 1382.  به  قطره«  »اعجاز  مقالۀ  در  نيز  قصه(،  از  های هايی 
(، در مقالۀ »واکاوی  1394. نجمی )کندمیعاميانه با مضمون تبديل خون به گياه اشاره  

بر خاک پرداخته و با ذکر شواهدی از    اَفشانیجرعه « نيز به ذکر  اَفشانیجرعه اسطورۀ  
اَشعار مولوی، نظامی، خاقانی، سعدی و معتقد است چنين رسمی مربوط به فرهنگ  

های ديگر انتقال يافته است و  ايرانی بوده و توسط سپاهيان و جهانگردان به سرزمين
در پايان معتقد است که سندی برای اين رسم در ايران پيش از اسلام نيافته است و  

اين موضوع توسط پژوهشگران جوان بررسی شود.   دهدمیپيشنهاد   نياز است که 
، تقديم  اَفشانی جرعه (، در مقالۀ »بررسی مفاهيم نمادين  1398اللهی و همکاران )آيت 

جرعه و گلُ در ايرانِ باستان و تداوم آن هنر در دورۀ اسلامی« به تحليل محتوا و  
اند و اين امر را تداوم های تصاويرِ تقديم باده و گُل در دورۀ اسلامی پرداختهريشه 

و تقديم گلُ را رسمی مشترک ميان اقوام   اَفشانیجرعهفرهنگ پيش از اسلام و آيين  
و    دانند. لازم به ذکر است که دو مقالۀ پايانی صورت منسجمهندی ـ اروپايی می 

(، در مقالۀ 1402دارند. علاوه بر اين اميدی )  هاپژوهشتری نسبت به ساير  علمی
 خواریباده های آيينی صورت تعديل يافتۀ خوردن خون قربانی« به بررسی  نوشی »باده 

خواری پرداخته و زمينۀ اين پژوهش با پژوهش  در متون مختلف و ارتباط آن با خون 
های مختلف  اَفشانی در فرهنگحاضر متفاوت است. پژوهش حاضر به بررسی باده

منظور باروری   و متون روايی ادبيات فارسی و ارتباط آن با ريختن خون قربانی به
   پردازد.خاک می

 

 بحث و بررسی

 در باور پیشینیان  ترکیب جادويی خون و شراب

و   روح  تصفيۀ  توانايی،  عاملِ  شراب  و  قربانی  خون  آميختن  گذشتگان،  تصور  به 
جاودانگی بود و جنبۀ عبادی و آيينی دارد. شواليه و گربران در بارۀ خواص شراب  
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های باستانی های خاکسپاری و تصاويری که در مقبره در نقاشی   که  گويندچنين می
که نشان    خوردمیيافت شده است، اَشکالی از تاک، انگورچينی و شراب به چشم  

محسوب  دهدمی جاودانگی  نماد  عنوان  به  شراب  گربران  ر.ک.  ).  شودمی ،  و  شواليه 

دربارۀ نمادشناسی شراب نيز آمده است: »نمادگرايی تاک، شامل هر  (  50:  1،ج1384
نوشيدن شراب    که  نيز معتقد است   1ايونس (  305:  2)همان، ج.«  شودمیروح انسانی  

: 1373)هاست.  توسط يمه به نيکوکاران در سنّت هندو، گامی در جهت جاودانی آن 

سو به خاطر رنگش و از طور کلی در ارتباط با خون است؛ از يک   »شراب به(  53
شراب به عنوان   رواين عنوان عصارۀ يک گياه؛ از  اش بهخاطر ويژگیسوی ديگر به 

 (  47: 4، ج1384)شواليه و گربران مشروب زندگی و جاودانگی به شمار آمده است.« 
آميختند  می را با شراب  آن  خون  ،  گاو  کردنپس از قربانی   عبد ميترامهرپرستان در م  

ی )دوستکامی( های مخصوصرا در جام( و آن  شدمیخوانده  حيات    آبِ  )اين ترکيب 
]مهريان[ مصرف گوشت ها  آن   به باور  (42:  2001  2)کلوسس   ند.خوردمیکباب و نان    با

و هم روان را    دهدمیو خون گاو، موجد حياتی نوين است و هم نيروی جسمانی  
: 1387و به هنگام رستاخيز در فروغ ابدی، سودمند است. )ورمازرن    کندمیتصفيه  

رضی نيز ترکيب هوم ]نوعی شراب سکرآور[ با خون گاو در آيين مهری    (123ـ121
نوشيدند. و گويد: مهريان خون گاو را همچون شراب می و می   داندمیرا عملی رايج  

 ( 121-124: 1381)رضی دانستند. بخش می آن را معجون حيات
با توجه به اينکه شراب در باور گذشتگان نماد روح و جاودانگی بوده و از خون    

پديدار گشته است در روند تعديل قربانی، جايگزين مناسبی برای خون محسوب  
رسد با توجه به جنبۀ نمادين  نظر می بخش و عامل جاودانگی بود. بهو حيات  شدمی

 با هدف تقويت روح آنان بود.  شدمی آن در مواردی که بر مزار درگذشتگان نثار 
 گويد: نيز در اين مورد می  3فريزر 

خدايش   توانمی» که  را  انسانی  يا  حيوان  گوشت  وحشی،  يک  چرا  که  دريافت 
. او با خوردنِ جسد و خونِ خدا در خصايص و قدرت خدا  خوردمیانگاشت،  می

وقتی  شودمیشريک   است،  غله  همان  او  است، جسد  خدا، خدای غلات  وقتی   .
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خدای تاک است، عصارۀ انگور، خون اوست؛ بنابراين شخصِ پرستنده با خوردن  
گونه، . بدينکندمینان و نوشيدن شراب، تن و خون واقعیِ خدای خود را تناول  

آيين در  شراب  و  نوشيدن  عياشی  از  حاکی  ديونيزوس  چون  تاک  خدای  های 
 ( 559: 1387 فريزرطلبی نيست و محتوايی عبادی و ايمانی دارد.« )عشرت

گفت: در روند تعديل قربانی، رسم کهن و وحشيانۀ   توانمیبا توجه به اين گفته     
خواری جايگزين شده است و افراد  صورت نمادين با شرابرفته به  آشامی رفته خون

با خوردن شراب )نماد خون قربانی( نيرو و خاصيّت مقدس قربانی را به خود انتقال  
 . دهندمی

 

  افشانی به منظور جلب رضايت خدايان و ارواح درگذشتگانجرعه

اَفشانی جلب رضايت  با توجه به خواصی که برای شراب ذکر شد، يکی از اهداف باده 
خدايان گوناگون و روان درگذشتگان بود. »سهم قربانی مخصوص خدايان، نخست 

تدريج با غيرمادی شدن طبيعتِ خدايان در  حکم غذای واقعی آنان را داشت، اما به  
ذهن مردم، چنين استنباطی تغيير يافت و نتيجۀ اين تغيير نگرش، اين بود که غذای  

کردند و بخش مايع پيکر قربانی را به خدايان خدايان را به صورت مايع تقديم می 
کردند. ابتدا خون قربانی به خدايان تقديم شد سپس شراب جايگزين آن  پيشکش می 

و نوشابۀ خدايان بود.«    شدمیتاک درختی مقدسّ محسوب »( 57: 2003 1)کارترشد.«  
 (303: 2، ج1384گربران  و )شواليه

  که   گويدهای گوناگون چنين میافشانی بر خاک در فرهنگمصطفوی دربارۀ جرعه    
تر اقوام باستانی  افشانی و ريختن شراب بر خاک، علاوه بر ايرانيان، ميان بيش جرعه 

نيز متداول بوده است و پيش از قربانی به افتخارِ خدايان و روانِ درگذشتگان، آب،  
کردند. ها يا مقابر نثار میشراب، شير، عسل، روغن و ساير مشروبات را روی بت 

کردند؛ بلکه بر مقابر نيز اين عمل،  افشانی نمی ايشان تنها هنگام عبادت خداوند، جرعه 
نهادند.  های کوچکی برای ريختن مشروبات روی گورها میگرفت و جامآنجام می 

ريختن آب خُنکَ روی قبرها نيز به همين منظور ميان ايشان مرسوم بود. آشوريان 

 
1.  Carter 
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کردند و اين عمل به  ريزی میهمان شيوه، جرعه   نيز بر قبر پدران و اجداد خود به
اقوام سامی، خون  مانند  نيز  اقوام عرب  بود.  نيز جاری  هندوان  ميان  تطهير،  قصد 

به عمل  اين  برای  را  می  قربانيان  منظور  کار  اين  به  را  شير  فنيقيان،  مانند  يا  بردند 
جای خون مورد  ناميدند به  کردند و بعدها شراب را که خونِ انگور می استعمال می 
 (23-24: 1369مصطفوی ر.ک. ). دادندمیاستفاده قرار

)برومندسعيد .  شودمی داشت ياد ايزدان آنجام  ريزی بر خاک به مناسبت گرامی جرعه   

ای از شراب را به  مهريان باور دارند اگر بر گور شخص درگذشته، جرعه(  43:  1384
يابد و زايش دوباره را به  عنوان سهم او بريزند، خون هستی در رگ او جريان می 

آغاز   ريخته  »جرعه   (47)همان:  .  کندمی سوی کمال  بر خاک  که  ، صدقۀ  شودمی ای 
بر مُردگان، ريشه   اَفشانیجرعه اين امر در رابطۀ با  (355:  1394)نجمی سلامتی است.« 
 )جاندارانگاری( و حيات مجدد آنان دارد.  در باور آنيميسم

کردند، سهم  مهريان از خون گاو قربانی که در نخستين روز عيد نوروز، قربانی می    
می نثار  آنان  بر  را  آسمانی  آن ايزدان  جرعه کردند؛  آن  میگاه  زمين  بر  اين ها  آمد. 

پيشکشی جنبۀ نذر و تقدسّ داشت و باعث افزايش فراوانی، جنبش و رويش زمين 
 (  357)همان: . شدمیو هستی 

اَفشاندن بر آسمان، زمين)خاک( و قبر درگذشتگان ها، جرعه با توجه به اين گفته  
های مادی به منظور جلب رضايت خدايان، جاودانی و پوشی از داشته نوعی چشم

های مختلف  خيزی طبيعت است و در فرهنگتقويتِ روان درگذشتگان و حاصل
به خدايان و    شودمی ديده   را  مايعات)آب، شير، عصاره هوم، عسل و...(  انواع  که 

اَفشانی و افشاندن مايعات بر کنند. برای اثبات اين مطلب که شرابنيروهای نثار می
است به ذکر مواردی از اين رسم در اقوام   های مختلف رايج بودهخاک در فرهنگ

 پردازيم.  مختلف می

 

 آيین اَفشاندن مايعات میان اقوام مغول و ترُک 

منظور جلب رضايت خدايان و   به  را  مايعات  انواعِ  ترک، شراب و  و  مغول  اقوام 
خانه  گويد: صاحب افشانی مغولان میکردند. منصوری در مورد شرابارواح، نثار می 
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کرد. کرد و به افتخار ارواح بر زمين نثار میيا شمَنَ با مراسمی خاص شرابی تهيّه می 
بهترين محصول خود  ها  آن  اَفشاندن مايعات مختلف ميان اقوام تُرک مرسوم است و

های چادرنشين و صحراگَرد، شير  کردند. در قبيله عنوان قربانی بر زمين نثار می  را به
های کشاورز، گندم، ارزن و شراب پيشکش  ؛ قبيله شدمی و روغن بر زمين اَفشانده  

نثار می می نبات و شکرّ  نقل و  نيز سيم و زرّ،  بازرگانان  )منصوری کردند.  کردند و 
1356 :74-73 ) 

با توجه به اين گفته، اَفشاندن شراب در ميان اَقوام مغول و ترک با مقاصد مختلفی    
از جمله خشنودی ارواح درگذشتگان، بلاگردانی از احشام و تحريک خدايان زمينی 

به   محصول  و  طبيعت  باروری  هدف  آنجام با  فراوانی  و  چهارپايان  تغذيه  منظور 
توسط شدمی نبات  و  نقل  و  جواهرات  و  ارزن  گندم،  اَفشاندن  اين،  بر  علاوه  ؛ 

نشان   بازرگانان  برتر    دهدمیکشاورزان و  نيروهای  به  مايعات و فديه  اَفشاندن  که 
پيشکش  از  بخشی  تنها  کهزمينی،  است  میها  آن  هايی  در  نثار  رسم،  اين  و  کردند 

 های مختلف، امری رايج بوده است. فرهنگ
ها علاوه بر افشاندن شراب به منظور شادی شمن  آورده است کهمنصوری همچنين    

پليد و  ارواح  با  مبارزه  به دليل  برق  از خدای صاعقه و رعد و  تقدير  برای  ارواح 
وی همچنين به نقل از تاريخ سِرّی مغول (  75)همان:  کنند.  شياطين، دوغ و شير نثار می

گويد: چنگيز روی به طرف خورشيد کرد و درحالی اَفشانی چنگيز میدر مورد شراب
کلاهش را در دست داشت به سينۀ خود   که کمربندش را به گردن آويخته بود و

 ( 946)همان: اَفشانی کرد. کوبيد و نُه بار به خورشيد سجده نمود و بر زمين شرابمی
باده   گفته،  اين  به  توجه  منظور  با  به  صاعقه  خدای  و  ارواح  بر  علاوه  اَفشانی 

و   است  داشته  رواج  نيز  خورشيد  که   توانمیبزرگداشت  گرفت  نتيجه  چنين 
ه و اختصاص  شدمی ای بوده که به تمامی مظاهر نيرومند طبيعت، نثار  افشانی فديه باده 

 به موردی منحصر و خاص مانند مُردگان نداشته است.

 

   آيین اَفشاندن مايعات و شراب میان هندوان

های کهنی است که رسم افَشاندن مايعات، ميان ساکنان آن  ديگر تمدّنهندوستان از  
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به منظور کسب رضايت خدايان رايج بود. صاحب کتاب شناخت اساطير هند، از  
به   قربانی  تقديم  هنگام  ماست  و  شير  سومه،  گردش پيشکش  تداوم  حفظ  منظورِ 

)ايونس  .  دهدمیدورانی جهانی و تداوم قدرت خدايان کاهنان در سنّت هندو خبر  

1373 :63  ) 

گرفت. در  ترين پيشکشی بود که مورد استفاده قرار میمهم  2، سوما 1يسنا »در مراسم  
هدايای  و  و...  بزغاله  گاو،  قبيل  از  حيوانی  هدايای  سوما،  بر  علاوه  مراسم،  اين 
غيرخونی از قبيل شير تازه، کره، آب مقدس، ميوه، گل، عود و چوب صندل نيز اهداء  

ترتيب که صبح و وسط روز، مقداری از آن روی آتش قربانگاه ريخته  . بدينشدمی
زيرا به اعتقاد زردشتيان، اين عمل    شدمی، اما غروب هيچ شرابی نبايد افَشانده  شدمی

 (  21 ـ20: 1981)جيمز تنها برای ديوها سودمند است.« 

رفته بود.  رايج  هندواروپايی  اقوام  ميان  مقدسّ  معجون  يا  آيينی  رفته  نوشيدن 
های ديگری چون سوما )هوم( در ميان هندو اروپاييان و شراب در يونان و نوشيدنی 

 (52: 1985 3)دوستنروم جايگزين آن شد. 

»در هندوستان هنگام نوشيدن و اَفشاندن سومه، مقداری از اين شراب را به رسم  
( و با اين کار، حرارتی را که  96:  1377  ناسافشاندند.« )هديه به خدايان بر چمن می

کردند.  ها نيز ايجاد می طور غيبی در نهاد الهه در نهاد خويش روشن نموده بودند به  
 (  179: 1337 )حکمت 

را     خدايان  به  شراب  تقديم  ديگرِ  ديد.    توانمی نمونۀ  هندو  فرقۀ  دو  مناسک  در 
های انسانی آنجام  قربانی  5و کالاموکا   4گويد: هنگامی که دو فرقۀ کاپاليکاشايگان می

کردند؛ شراب را ابتداء در کاسۀ سر مُرده  هايی از شراب، نثارِ شيوا میو جام  دادندمی
    (220-221: 1389)نوشيدند. ريختند و می می

با توجه به اين مطالب، اَفشاندن شراب بر چمن به منظور ترغيب الهۀ باروری به   
رويش نباتات و احيای حيات گياهی است که اين امر به نوبۀ خود، حيات گياهی ـ  

 کرد.جانوری را نيز تضمين می

 
 

 

1. Yasna     2. Dostn 
3. Suma     4.  Kapalikas 
5. Kalamukhas 
 
 



 ايوب اميدی ـ احمد خاتمی ـ ــــــــــــــــــــــ ـــــ ـ شناختیادبيات عرفانی و اسطوره/ 24

  آيین اَفشاندن مايعات و شراب میان ايرانیان
نشان  بررسی باده دهدمی ها  رسم  )يونانيان(  ،  خاصیّ  فرهنگ  يا  قوم  به  اَفشانی 

گويد: و می   داندمی افشانی بر گور را رسمی يونانی  اختصاص ندارد. لسان، آيين جرعه 
که رسمی  اَفشانی به هيچ شکل و نوع آن»ايرانيان پيش از اسلام، اصولاً با رسم باده 

اند. در روايات تاريخی و ملیّ بسته کار نمی   يونانی بوده، آشنايی نداشتند و آن را به
 (  134: 1353) « .شودمی ای از اين آيين ديده نهيچ وجه، نشانه  ما هم به

نجام شده در موردِ ادعای لِسان، مبنی بر اينکه ايرانيان پيش  اهای  با توجه به بررسی  
در متون مختلف تاريخی و ادبی به نقل    اندداشته اَفشانی آشنايی ن از اسلام با رسم باده 

و در موارد فراوانی،    کندمیهای مختلفی دست يافتيم که گفتۀ لسان را نقض  قول
ايرانيان به اَفشاندن مايعات مختلف )آب، شراب، شيره برخی گياهان و...( بر خاک، 

 پردازيم.اند که به اين موارد میآب و در مواردی بر آسمان پرداخته 
گل   عسل،  روغن،  شير،  گياهان،  برخی  شيرۀ  آب،  مهم شراب،  از  و...  ترين ها 

های باستان،  عبادت نزد آريان   ،1ناس به گفتۀ  ها بود.  های غيرخونی نزد آريايی پيشکش 
  و برای   دادندمیبر روی سبزه، نشيمنگاهی برای خدايان نامريی قرار  ها  آن   ساده بود.

میها  آن  پيشکش  حبوب  و  روغن  کره،  هنگام  شير،  سوما،  شرابِ  نوشيدن  کردند. 
کردند. عبادت و قربانی، تکليفی واجب بود و بخشی از آبِ سوما را بر چمن نثار می

(1377 :96 ) 
فشانی بر خاک هايی از جرعه شده از تمدّن ايلام )شهرِ شوش( نمونهدر آثار کشف   

يافت شده است. نمونۀ کُهن آن در هزارۀ سوم پيش از ميلاد بر مُهرهايی در شوش  
ای از آبِ  ها، ملََکه، مقابل خدايی قرار دارد که کوزه. در يکی از اين مُهرشودمی ديده  

.  شودمی جاری در دست دارد و جريان آب از کوزه بر دستِ الهۀ ايلامی)مَلَکه( جاری  
  شوند میهايی مشاهده  در مُهری ديگر، خدايان و الهه (  5:  1398اللهی و همکاران  )آيت 

که اين    شودمیکه گياهی در دست دارند و آب از دستشان بر زمين يا جامی جاری  
ها نشان ( بررسی7بر خاک است. )همان:    اَفشانیجرعه های آشکاری از  مورد نمونه

ها در اين تمدّن]ايلام[  ترين پيشکشکه آب، شراب، گياه، گُل، اَنار و... از رايج   دهدمی
 

1. Nos . 



 ۲۵/ ی خون یها یقربان  ۀافتي لي صورت تعد ،یافَشانشرابـــــــــــ  1403پاييز   ـ76ـ ش 20س

( در معابد نزديک زيگورات جغازنبيل، ساغرهای سفالی  39:  1965  1است. )پورادا
که برای مصرف خانگی و پيشکش شراب بود، يافت شد.    2بلندی در معبد ناپريش 

همکاران  )آيت  و  شخصی)کوری(  7:  1398اللهی  ديگری،  ايلامی  کتيبۀ  هی(  در  ناتی 
 ( 49: 1387)صراف . کندمیآشاميدنی نذری به الهه پيشکش 

ها بنا به گفتۀ محققانی چون رضی و کومن، هم پيروان ميترا و هم ديوپرستان نوشابه    
اَفشانی  کردند. »منشأ و هدف اصلی شرابهايی بر خدايان خود پيشکش میو شراب

( 196:  1390)رضی  منظور از ميان بُردن هزاران بدی و ديو است.«  در آيين ميترايی به  

نيايش آنجام قربانی]ديوپرستان[ در  با  بود؛ های روزانه خود که  های خونی همراه 
کردند؛ گاه خون آنان را  های گوناگونی به ايزدان آسمانی و دوزخی تقديم میقربانی

نوشابه ای میدر چاله پيشکش میريختند و گاه  های خونين  کردند که قربانی هايی 
   (171: 1380)کومن . شدمیها به ايزدان آسمانی پيشکش گمان به ديوان و نوشابه بی

افشانی  هايی از آيين شرابعلاوه بر ايلاميان و مِهريان در دورۀ هخامنشی نيز نشانه   
از قربانی هزار گاو   تاريخ کيش زردشت در    3. بويس شودمی و اَفشاندن مايعات ديده  

مُغان برای احترام و    اَفشانیجرعهو    4نَر توسط خشايارشاه برای معبد آتنه در ايليوم 
نيز دربارۀ وجود اين   5بروسيوس  (245:  1375)گويد.  شادی روان پهلوانان سخن می

گويد: »از متون باروی تخت جمشيد، معلوم شده است رسم در دورۀ هخامنشی می
خدايان،   برای  پارسيان  از  (  232:  1392)اند.«  کرده می  اَفشانیجرعه که  نيز  مشکور 

 6منظور تکريم آفتاب، هنگام عبور از تنگه داردانل   اَفشانی خشايارشاه بر دريا بهشراب
ها را ايزدبانوانی به نام  هندو ـ ايرانيان نخستين، آب(  723  : 1، ج1347).  دهدمیخبر  

ها کردند. در کيش زردشتی، نثار به آبنثار میها  آن  کردند و برای آپَس تصور می 
که در کيش زردشتی شامل سه جزء؛ يعنی شير، شيره يا عصارۀ دو گياه است چنان

ترين آبگير يا ای پيوسته نثار را به نزديک بسا از ديرباز هر خانواده مرسوم است؛ چه  
)بويس روحانيان هم بود.  اين رسم، بخشی از مناسک خاص    کردند وچشمه تقديم می 

1389 :34)   
 

1. Porada    2. Napirisha 
3. Boyce     4. Ilium 
5. Brosius    6. Dardanellia 
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عنوان خون انگور   گويد: »شراب بهمی مصطفوی نيز در مورد نثار شراب ميان ايرانيان  
و اين رسم در ايران جاری بوده    شدمیو خون زمين برای نزديکی به خدايان، نثار  

که روان نياکان و خدای زمين)آناهيتا( از آن   اندداشته است و ايرانيان باستان عقيده  
 (22: 1369)جويد.« سود می 

عنوان منبع  های کهن بود. »آب به  های مرسوم در فرهنگآب نيز از ديگر افشاندنی    
بخش زندگی گياهان و جانوران و موجودات انسانی در اساطير  کهن هستی و حيات

به   است  بوده  اقوام، گونهملل گوناگون، همواره مورد توجه  از  ای که حتی برخی 
مصطفوی دربارۀ (  865:  1991)بريتانيکا  دانستند.«  زندگی خدايان را نيز در گروی آن می 

گويد: »آب و شراب دو هديۀ مهم به درگاه مردگان محسوب  نثار آب و شراب می
 ( 65-66: 1369)تجديد شود.« ها آن  طريق نيروی رو به زوالتا بدين  شدندمی

باروری طبيعت و تجديد حيات گياهی ـ  نظر میبه      تأثير خون بر  به  باور  رسد 
شکل در  ايرانی  اساطير  در  گاو  از خون  تاک  پديدآمدن  اسطورۀ  و  گيری  جانوری 

. تصور انسان ابتدايی مبنی بر جادوی  کندمی ای ايفا  اَفشانی، نقش برجسته انديشۀ باده 
شباهت و تقليد نيز بسيار در اين امر موثر بوده است؛ زيرا بنابر جادوی شباهت، اَفراد  

عنوان جايگزينی   اَفشانی بر خاک بهخون و شراب از شرابرنگ    با توجه به همانندی
به خاک  بر  خون  ريختنِ  ارواح    برای  و  خدايان  رضايت  جلب  و  باروری  منظور 

می استفاده  پهلوانان  و  تعديل درگذشتگان  و  جوامع  پيشرفت  با  بعدها  کردند. 
های خونی و تغييرات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی اَفشاندنِ ساير مايعات،  قربانی

 .شودمی اَفشانی بر خاک جايگزين ريختن خونِ قربانی و باده

 

 النهرين آيین افشاندن مايعات و شراب میان اقوام ساکن در بین

بين  بزرگ  تمدّنسرزمين  ديگر  از  کهنالنهرين  در  که  است  آن،  هايی  اعصار  ترين 
اَفشانی بر خاک  بار، رسم شراب. نخستين شودمی هايی از رسم ساغرريزی ديده  نشانه 

و اين روايت، انتساب اين رسم به قوم خاصی   شودمیگمش ديده  در اسطورۀ گيل 
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بی گيل کندمی اعتبار  را  که  هنگامی  از  .  به  می  1تيمپيشنه ئوتگمش  پرسد، چگونه 
ئوت  يافت،  دست  است،  جادوان  ايستايی  معنی  به  که  جاويد  از پيش نه زندگی  تيم 

گويد؛ او پس از  که چگونه از طوفان، جان به در بُرد، سخن می توفان بزرگ و اين 
يابد، پرندگان و حيوانات  و از توفان رهايی می   کندمیآنکه حيوانات را سوار کشتی  

. »پس همۀ پرندگان را در بادی  کندمی و ساغرريزی    دهدمی و قربانی    کندمیرا رها  
وزيد رها کردم و يکی را قربانی دادم. از فراز کوه بر قله، ساغرريزی که از چهارسو می

شکر، چوب سدر و مورد را کردم، هفت و هفت ساغر لبالب کردم و در کنار جام نی
برافروختم، بوی خوش در مشام خدايان نشست و آنان را هوش آمد؛ خدايان چون  

آمدند  گِرد  قربانی  بر  بيندر  (  84:  1378)گرَی  «  .مگسان  »در  فرهنگ  )بابل(  النهرين 
گيری از ای از بهره اجرای مراسمِ فصلی، هميشه نيايش نقش بنيادينی دارد و نمونه

تر، مراسمِ ساغرريزیِ آب بر مذبح در جشن سال  جادوی تقليدی در مراسم پيچيده 
هنگام در فصل نو    نو در آيين يهود است که طی آن، اين ماجرا يادآورِ نزولِ بارانِ به

 (130)همان: « .و فراهم شدن اطمينان و آرامش است 
بر     ابتدايی، مبنی  انسان  اين گفته و اهميّت جادوی تقليدی در تصور  به  با توجه 

استنباط کرد در واقع گذشتگان باور داشتند    توانمیجاندار انگاشتن عناصر طبيعت،  
اَفشانی و ساغرريزی اين الگو را به طبيعت بدهند تا طبيعت به  باده  با اجرای مراسم 

 تقليد اين عمل بپردازد و زمين و موجودات را از قطرات باران سيراب کند. در واقع 
اعمالی، هراس و نگرانی خود را از خشکها  آن  بارانی کاهش سالی و بیبا چنين 
و به تصور خود با اين جادوی شباهت، حيات گياهی ـ جانوری را حفظ    دادندمی
 کردند.  می

شراب    با  رابطه  دارنددر  متفاوتی  عقايد  پژوهشگران  نجمی    ؛اَفشانی  و  قزوينی 
اَفشانی را رسمی ايرانی، معين و لسان آن را رسمی يونانی، منصوری آن را منسوب  باده 

آيت  و  مغولان  و  تُرکان  اروپايی  به  و  هند  اقوام  به  مربوط  را  آن  اللهی و همکاران 
اَفشانی و پيشکش های آنجام شده بايد گفت: رسم باده دانند. با توجه به بررسیمی

 
1.  Utana-pishtim 
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های دنيا  انواع مايعات چون شير، شيرۀ برخی گياهان، آب و... در ميان اغلب ملّت 
در  که  اينکه  به  توجه  با  ندارد.  اختصاص  خاصیّ  فرهنگ  به  و  است  بوده  رايج 

و  شدمیهای مختلف، تقديم قربانی به دو صورت خونی و غيرخونی آنجام فرهنگ
های مختلف به خدايان و نيروهای  های مادی خود را به روشمعتقدان بخشی از داشته 

بهبرتر تقديم می بر خاک، ريشه در رسمِ    اَفشانی جرعهرسد، رسم  نظر می  کردند؛ 
به بر خاک  قربانی  ريختن خون  و   کهنِ  باروری طبيعت و حيات جانوری  منظور 

های مختلف وجود داشته است که دنباله و شکل گياهی دارد و در اغلب فرهنگ
اَفشانی بر خاک و مزار مردگان نمود يافته است. چنين تعديل يافتۀ آن به صورت باده

و    شدمی رسمی با هدف جلب رضايت خدايان و نيروهای حاکم بر طبيعت آنجام  
نوعی جادوی تقليدی يا شباهت بود زيرا بايد برای حصول مقصود، نهايت همسانی  
و شباهت ميان دو امر بايد رعايت شود و شراب سرخ از هر چيزی به خون قربانی  

رفته با توجه به سير  . رفتهاندداشته تر است و معتقدان اين شباهت را مد نظر  شبيه 
نثار انواع مايعات )شير، شيرۀ های اجتماعی ـ فرهنگیتعديل قربانی و دگرگونی  ،

 يابد. برخی گياهان، عسل، آب و...( نيز رواج می

 

 ارتباط خون و شراب در اشعار شاعران

که   شودمیبا بررسی متون تاريخی و ديوان شاعران، تصاوير و مضامين فراوانی ديده  
به ارتباط باده و خون و خوردن باده به جای خون )به استعاره( اشاره شده است و 

ای نشانگر تعديل قربانی از خونی به غيرخونی است. در اساطير ايران  چنين انديشه 
  شود می از خون گاو يکتاآفريده، انگور پديد آمد. هنگامی که گاو توسط اهريمن کُشته  

رويد و از خونش  وپنج گونه دانه و دوازده گونه گياه میشدن گاو، پنجاه در محل کُشته 
:  1391)بهار  به همين دليل، انگور نمادِ خون و نيروی حيات است.    آيدمی انگور پديد  

از خونِ گاوِ يکتاآفريده، »می« پديد آمد و میِ،   که  در گزيدۀ زادسپرم آمده است ( 46
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عنوان خونِ انگور دانند و شراب به  خون است. در مجارستان نيز میِ را خونِ گاو می
 ( 69: 1392)قائمی . شدمی و خونِ زمين برای نزديکی به خدايان، پيشکش 

چنين باوری به صورت نمادين رايج    1در مراسم عشای ربانی  در دين مسيحيّت نيز
است. مسيحيان معتقدند که نان، نشانی از جسم مسيح و شراب در شمارِ خونِ اوست 
و چون نان و شراب بخورند و بنوشند، خون و گوشت مسيح در بدنشان وارد شده  

 (155: 1369)مصطفوی  گردند.و همسانِ او پاک و خداگونه می
علاوه بر متون تاريخی در متون مختلف حماسی، غنايی و عرفانی نيز شاعران در   

اند و با استفاده از قالب اشعار گوناگون به شباهت و رابطۀ خون و شراب اشاره کرده
اند و با توجه به اين، پيوندِ شباهت، مضامين مختلفی استعاره، شراب را خون دانسته 

 کنيم.هايی از اين موارد اشاره مینمونه اند. بهخلق کرده
جمشيد پس از گريختن به کابل، بر درَِ تاکستان دختر کورنگ شاه از کنيز او شراب   

 . کندمی و از آن)به استعاره( با عنوان خون ياد  کندمیطلب 
آميخته خوشه  با  خون  آن   از 
بخواه رز  اين  خداوند  از  جام   سه 

 

ريخته  رز  تاک  رگ  از  هست   که 
راه رنج  از  جانم  رهان  دهِ،  من   به 

 (24: 1317 اسدی طوسی)               

اند. های نبرد از ديگر بسترهايی است که شاعران به اين شباهت پرداخته صحنه    
لشکر خاقان،   با  نريمان  نبرد  دست   اسدی طوسیدر  از  و چکيدن خون  کشتار 

 است.  گساران تشبيه کردهنريمان را به کف می
رزمزره شدی  صف  در   کوشپوش 

چون   مَیکَفَش  شدهکَفِ   گُساران 
 

مصقول  باز  آمدی   پوش برون 
هم ازو  خون  شده چکان  باران   چو 

 (378)همان:                                

نيز سنايی در ذم دنيادوستی و منع شراب از شراب با صفت خون رز نام   حديقهدر  
 بَرَد. می

 
1 . Eucharistia 
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ريزند  لگد  از  که  خون  چنان   زآن 
نچری خون  کرد  به  شيران  چو   چون 

 

برانگيزند  خم  زتابوت   پس 
خوری  چه  رز  خون  روباه   همچو 

 ( 394:  1368)سنايی                         

، اسکندر، نوشابه )ملکۀ بردع( و کنيزکانش را به عشرت دعوت اسکندرنامهدر     
 .کندمی و از شراب با عنوان خونِ خام ياد  کندمی

کی آيين  و  فريدون  رسم   به 
جام ز  آتش  برافروزد  چون   مگر 

 

می   و  رود  از  دل  داد   ستانيم 
خام خون  زآن  پخته  ما  کار   شود 

 ( 757: 1384)نظامی                           

نظامی پس از پيروزی اسکندر بر روسيان در توصيف شراب به طور ضمنی به باور    
)بوتۀ   و رنگ و بو شراب  کندمی کهن تأثير خون در باروری نباتات و زمين اشاره  

. در مصرع دوم بيت بعد نيز به خواص داندمیآن( را حاصل سيراب شدن با خون  
 پردازد.بخشی خون می حيات
رنگبيا   آن  عبير ساقی   داده 

چنگ  به  درآيد  چون  مگر  تا   بده 
 

پير  دهقان  داد  خون  ز  رنگش   که 
رنگ و  آب  مرا  آبش  و  رنگ   دهد 

 (842)همان:                                   

بيند و حال وی را جويا  ای را زار و پريشان بر خاک می، عارفی، ديوانه نامه مصيبت در  
 :خواندپاسخ شراب را خون می، ديوانه در شودمی

سال پنجاه  پس  گفت  مجنون   مَرد 
می تو  پرخون  عزيز کاسۀ  ای   خور 

 

خون  در  من  حال همچو  کلِ  در   نشين 
نيز  کاسه  يک  من  به  دهِ  مَی  آن  از   بعد 

 ( 150:  1385)عطار                              

در داستان فريفته شدن شهری به وسيلۀ روستايی، مولانا افراد فريبکار و رياکار را  
 : کندمیسرزنش  

بی  و  گيج  را  خود  چه  کرده تو   ای خود 
 

تو  لب  بر  قدح  نهذ  لب  که  رشک   زآن 
 

خورده   را  ما  خون  کو،  رز   ای خون 
 ( 176:  3، ج 1391)مولوی                            

خورم باز  قدح  خون  تا   ننشينم 
 ( 425: م1921)راوندی                      
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 يارب چه غمزه کرد صراحی که خون خُم
 

نعره بِبسَتبا  گلو  اندر  غلغلش   های 
 (81:  1385)حافظ                             

 

 اَفشانی بر خاک در متون حماسیشراب

  رنگ سرخش، ، شراب نماد زندگی پنهان و جوانی است. شراب با  فرهنگ نمادهادر  
ريزی معين دربارۀ جرعه (  308:  2ج،  1384)شواليه و گربران  نشانۀ طراوت و شادابی است.  

می بر خاک می آسمانی  گياهی  را  موَ  يونانيان،  لطيف گويد:  و  ترين عصارۀ  دانستند 
بخشيدند و برای سپاسگزاری از خدای شراب، هنگام نباتی را )شراب(به خاکيان می

 ( 54-55: 1324)کردند. ای بر خاک نثار می نوشيدن آن، جرعه 
اَفشانی بر خاک در متون حماسی )برخلاف متون ديگر(، شايان ذکر است که شراب  

جنبۀ حقيقی دارد و اشاره به رسمی رايج است. برخلاف گفتۀ برخی پژوهشگران که  
در متون ادبی، انعکاسی نيافته است و ايرانيان با اين رسم    اَفشانی جرعه معتقد بودند  

ن در    اندداشته آشنايی  مورد  يک  حماسی،  متون  در   نامهکوشدر  مورد  پنج  و 
نيز دو مورد از    شاهنامهگنجوی، يافت شد؛ علاوه بر اين موارد در  نظامی اسکندرنامه  

ای که درواقع شيوه   شودمیرسمِ آميختن شراب و مُشک و نثار آن بر بزرگان ديده  
رسد که اَفشانی است که در هيچ فرهنگی سابقه ندارد و چنين به نظر میبديع از باده 

  اين عمل به منظور تکريم بزرگان آنجام شده است. شايان ذکر است که در گذشته 
 کردند. میِ را با مواد خوشبو، معطر می

هنگام ورود پسران فريدون به يمن برای ملاقات با سَرو و دختران او، مردم يمن    
آميزند و بر  کنند، مشُک را با میَ می گوهر و زعفران نثار می ها  آن   بر   علاوه بر اينکه

 اَفشانند. سواران و اسبان می 
همی گوهر و زعفران ريختند همه يال 
مَی  و  مشُک  از  پُر   اسبان 

 

برآميختند  مِی  با  مشُک   همی 
پَی  زير  در  دينار   پراکنده 

 (53:  1، ج1386)فردوسی                     
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آورند، ايرانيان، مُشک  هنگامی که دختر خاقان را به عنوان عروس کسری به ايران می
 کنند.آميزند و بر دختر خاقان نثار می را با میَ می

و   کودک  همه  ايران  زنوز  و   مَرد 
ريختند گهر  ايشان  بر  بالا   ز 

طشت  خلوق برآميخته   های 
مَی و  مشُک  از  پُر  اسبان  يال   همه 

 

انجمن   شدند  چين  بُت  راهِ   به 
بيختند دِرَم  و  زعفران  پی   به 
بوق و  کوس  نالۀ  از  شد  پُر   جهان 
پی  زير  ريخته  دِرَم  با   شکر 

 (1522:    2، ج1386  ی فردوس)             

در اين ابيات به آميختن مشک با شراب و اَفشاندن آن بر افراد و فضای جشن اشاره   
افشاندن زرّ و گوهر و که رسم شراب  دهدمی شده است و نشان   با  اَفشانی همراه 

 انواع مواد خوشبو در ايران پيش از اسلام نيز معمول بوده است.
که کارِم و بزرگان به استقبال نستوه )فرستادۀ فريدون(  نامه نيز پس از آندر کوش  

میمی مهيا  بزمی  مجلس  از  روند،  پس  و  شراب  خواریباده کنند  زمين  اَفشانی  بر 
 کنند.می

بلند  شاه  ز  کارم   بپرسيد 
شاه انوشه  تو  فرّ  به  گفتا   ست 

پذير  فراوان  درود  دو  هر   ز 
مَی  و  رود  با  بازگشتند   چنان 

 

مايه   آن  بلند وز  بارگاه   ور 
نيک نيک همان   خواهر   خواه دل 

پير  و  بُرنا  ز  ديگر  خويشان   ز 
پی  خاک  شد  سرمست  جرعه  از   که 

 ( 455:  1377  الخير ابی )                           

سرنوشت    نامه راسکنددر      اخترشناسان  اسکندر،  تولّد  هنگام  که  است  آمده  نيز 
پيش  او  برای  زمين شراب  بينی میدرخشانی  بر  مژده  اين  به شادی  پدرش  و  کنند 

 افشاند. می
پديد   آمد  اختر  هفت  احکام   ز 
اخترشناس  مَرد  فرّخی،  آن   از 
پيروزبخت  فرزند  مهر  از   شه 
مشکبوی  می  آن  پيروزی   به 

 

کليد    خواهد  داد  بِدو  دنيا   که 
سپاس   خسرو  کرد  تا  داد   خبر 
تخت  به  شد  بر  و  بگشاد  گنج   در 

می   می  مُشک  جوی و  طرفِ  بر   ريخت 
 ( 660:  1384)نظامی                                  
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همچون   نيز  ابيات  اين  میشاهنامه در  مُشک  با  را  می  نثار   اندآميخته ،  زمين  بر  و 
 اند. کردهمی

افشانی بر  وگو با نديمان به باده نوشی و شرابروزی اسکندر در حال بزم و گفت    
 کاشتند. ريزی وی، درخت میپردازد و پيشکاران در محل جرعه خاک می

تخت گزارش  و  تاج  زيور   کنِ 
فارغ  روز  شادبهر يکی  و   دل 

شاهنشهی  جام  در  ناب   می 
او  پيش  هشياردل   حکيمان 
چنگ  بانگ  از  کامد  نسبتی  هر   به 

جرعه  هر  می به  شه  که  مِی   فشاند ای 
درخش  روشن  چو  مِی  شده   درخشان 

 

فيروزبخت   شاه  کان  گفت   چنين 
هوس  از  بود  دهر برآسوده   های 

تهی  گاهی  و  کرد  همی  پُر   گهی 
او  خويش  خرد  مونس،   خردمند 

نمط  در  بسی  شد  تنگ سخن   های 
می  درو  درختی   نشاند مهندس 
نوش  می  و  شکّرافشان   بخش قدح 

 ( 689:  1384)نظامی                            

 گويد: و می کندمیاسکندر، نوشابه )ملکۀ بردع( و کنيزکانش را به عشرت دعوت 
کی  آيين  و  فريدون  رسم   به 
جام  ز  آتش  برافروزد  چون   مگر 
کنيم  معنبر  جرعه  به  را   زمين 

 

می   و  رود  از  دل  داد   ستانيم 
خام  خون  زآن  پخته  ما  کار   شود 

سرشوی   کنيم به  تر  گِلی   شادی 
 ( 757)همان:                                     

د دليلی بر اين توانمیهای شراب نيز در اين ابيات،  خوشبو کردن زمين با جرعه    
. در اين ابيات از شراب با استعاره)خون اندآميخته باشد که شراب را با مواد خوشبو می
همانی در ذهن شاعر بوده است و اين عقيده  اين خام( ياد شده است و دقيقاً معنای  

نوشی جايگزين و رسم تعديل يافتۀ نوشيدن  خواری و بادهبخشد که شرابرا قوت می
 های انسانی و حيوانی است. خون قربانی

ها مختلف ديدن کند  از سرزمين  گيردمی اسکندر پس از مشاوره با نديمان، تصميم     
اطرافيان می به  به و  البرز و دريای خزر سفر کنم و  به سمت  دارم  گويد که قصد 

 افشانی بپردازم.جرعه 
کوچگاه  درين  خرامش   نخستين 
دشت  به  درآيم  فرّخ  کوچ   وزآن 

راه   بُرد  برون  خواهم  البرز   به 
بازگشت  کنم  دريا  به  صحرا   ز 
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کنم  خزران  دريای   تماشای 
 

کنم  گوهرافشان  برو  جرعه   ز 
 ( 761:  1384  ی نظام )                           

به   جم  ياد  به  پيروزی  و  توفيق  اين  شادی  به  اسکندر  خاقان،  اطاعت  از  پس 
 پردازد. افشانی میشراب

تيز باده  بر  کرد  منش   سکندر 
صبحدم  تا  شام  گه  از   نشست 

 

جرعه  را  ياقوت  کرد  مِی   ريزز 
جم جام  جم  ياد  بر  کرد   روان 

 (802)همان:                               

افشانی بر خاک، نوعی پيشکش و فديه به منظور نيرومندی، تقويت و جلب شراب  
رضايت خدايانی باشد که در زمين قرار دارند. علاوه بر اين در مواردی که به ياد  

جايگزينی برای نثار خون به    افشانند که اين عمل نيزدرگذشتگان بر زمين شراب می
روان درگذشتگان است که با هدف جلب رضايت، آرامش و نيروبخشی به آنان آنجام  

 . شودمی

 

 در متون غنايی  اَفشانی بر خاک شراب

اَفشاندن شراب و مايعات بر زمين در متون غنايی نيز بازتاب دارد. نظامی در آثاری 
مجنونو    خسرو و شيرين،  الاَسرارمخزنچون:   و  و   ليلی  نبرد  ميدان  توصيف  در 

اَفشانی بر  خونريزی پهلوانان، توصيف طلوع خورشيد و اندرز دادن به رسم شراب
-منظور تصويرسازی و مضمونکه در اين موارد شاعر اغلب به    کندمی خاک اشاره  

. به عنوان نمونه به مواردی از اين رسم در متون  کندمیآفرينی از اين آيين استفاده  
 . شودمیغنايی اشاره 

افشانی بر الدين کرپ اَرسلان به رسم باده الاسرار هنگام ستايش علاء نظامی در مخزن 
 گويد:و می کندمی خاک اشاره 

ساقی  دهد  را  خاک  چون   باده 
حرميست  دانشت  و  داد  کز  تو   جز 

 

باقی؟   بود  کجا  دهقان   نام 
 کيست کو را به جای خود کرميست؟ 

 ( 32  همان: )                                      
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افشانی اشاره  باده   بانو نيز، هنگام اندرز به شيرين به رسم نيز مهين  خسرو و شيريندر  
 .کندمی

گرفتند  تر  و  نغز  که  را  گل   بسا 
کشيدند  ساغر  در  که  باده   بسا 

 

برگرفتند   بو  چون   بيفگندند 
چشيدند  چون  ريختندش  جرعه   به 

 ( 147:  1384  ی نظام )                               

، نظامی هنگام توصيف طلوع خورشيد از تصوير  خسرو و شيريندر جای ديگر از  
 .  گيردمیاَفشاندن بر خاک ياری باده 

کرد  روان  ياقوتين  جام  چون   فلک 
دست  در  باده  جام  برخاست،   ملک 

 

ياقوت   را  خاک  جرعه  کرد ز   سان 
بادۀ   از  سرمست هنوز   دوشينه 

 ( 162)همان:                                        

داستان     مجنون  در  و  با ليلی  مجنون  و  ليلی  عشق  از  آگاهی  از  پس  نوفل  نيز 
برد. نظامی در توصيف نبرد و خونريزی دو گروه  جنگاورانش به قبيلۀ ليلی حمله می

 پردازند. اَفشاندن بر خاک میبه رسم شراب
جوشان  گشت  مصاف   دريای 
دست  بر  جام  خون  ز   شمشير 

 

خروشان   مبارزان   گشتند 
مست می  را  خاک  جرعه  به   کرد 

 ( 376)همان:                                        

 در اين ابيات، نظامی به باور ريختن خون بر خاک و باروی آن اشاره کرده است. 

 

 اَفشانی بر خاک در متون نظم عرفانی شراب

در متون عرفانی، شش مورد از اين رسم در اشعار شاعرانی همچون عطار و مولانا  
ريزی بر خاک در اين ابيات، معنايی مجازی  اَفشاندن و جرعه يافت شد که مفهوم باده 

برجسته  تفاوت  عرفانی،  متون  در  بر خاک  افَشاندن  شراب  است.  متون  يافته  با  ای 
يابد؛ در متون عرفانی با توجه به تحريم شراب، اشارۀ شاعران  حماسی و غنايی می

به اين رسم، صرفاً جنبۀ مجازی دارد و باده در اين ابيات، استعاره از عشق و معرفت 
به کار می به مخلوقات  بيان محبت حقّ و جلوۀ آن  به الهی است و برای  نه  رود؛ 
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مفهوم واقعی ريختن شراب بر خاک به منظور جلب خشنودی خدايان زمينی و ارواح  
  درگذشتگان.

طلبد و خواستار دعای ، عطار در حکايتی، سه حاجت از خداوند میاسرارنامهدر     
خود   حقّ  در  جرعه  شودمیخير  آيين  به  توسل  با  ادامه  در  مخاطب  و  از  افشانی 

 خواهد پس از مرگ در حقّ وی دعای خير کند و بر مزار وی بگريد.می
باد  قوی  دل  فضلت  به   خداوندا 

پاک  آن  باد  نور   رايی قرين 
برخيز  خونيست  خود  جام  در   گرت 

 

ياد   نيکويی  بر  کند  ما  کز   کسی 
دعايی  گويد  را  گوينده  اين   که 

خون  چشم  ريز ز  ما  خاک  بر   فشان 
 ( 187:  1382)عطار                                 

با     باورهای مرتبط  ابيات  اين  از شراب است و در  استعاره  ابيات، خون  اين  در 
به روان آنان با هدف تقويت و شادی روان   آنيميسم و پرستش مُردگان و تقديم باده

 . شودمی درگذشتگان ديده 
خواهد پيامش را به مولانا در داستان طوطی و بازرگان، )آنجا که طوطی از او می

 .کندمی اَفشانی بر ياد و سلامتی دوستان اشاره  طوطيان هند برساند( نيز به رسم شراب
خود مَوزونِ  بُتِ  حريفانِ   ای 
من  يادِ  بر  کن  نوش  مَی  قَدَح   يک 

خاک  فتادۀ  اين  يادِ  به   بيزيا 
 

قَدَح   میمن  خودها  خونِ  پُر   خورم 
من  دادِ  بِدهی  که  خواهی  همی   گر 

جرعهچون خوردی،  خاک که  بر   ريز ای 
 (497 / 1/ 1391)مولوی                  

، شود میشنود و مست  وقتی بايزيد بسطامی در ری، نفحۀ ابوالحسن خرقانی را می  
خواهد تا او را نيز از معارف ربانی از وی می  اَفشانیجرعه مريدی با اشاره به رسم  

 بهره نگذارد. بی
يعقوب دَمی  يوسفیهر  از   وار 

سبو قطره زآن  ما  بر  ريز  بر   ای 
فلک خيزای  چسُت،  چسُتِ   پيمایِ 

 

شِفامی  تو  مشَام  اندر   رسد 
بگوشمّه ما  با  گُلستان  زآن   ای 

جُرعه  آنچهز بريز خوردی  ما  بر   ای 
 ( 532/ 4)همان/                               

رسم     از  او  يافتن  فرج  و  صوفی  دريدن  )فرجی(  جبّه  داستان  ادامۀ  در  مولانا 
. در اين ابيات بر اَفشاندن  گيردمی  افشاندن برای بيان مطالب عرفانی خود بهرهجرعه 
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شراب به افتخار اجرام آسمانی)ماه، خورشيد، حمََل، عرش، کُرسیّ و زُحَل( سخن 
 رود.می

جام جُرعه خُفيه  زآن  بَرريختی   ای 
 ش نشان هست بر زلف و رُخ از جُرعه

خاک  کندجرعۀ  مجنون  چون   آميز 
چاک جامه  کلوخی  پيشِ  کسی   هر 

حَملَ جرعه و  خورشيد  و  ماه  بر   ای 
 

الکرام   کَأسِ  مِن  خاک  زمين   بر 
آن  از  ليسند  همی  شاهان  را   خاک 

خود   او  صافِ  تا  را  تو  کند؟ مر   چون 
جُرعه آمد  حُسن  از  کلوخ   ناک کان 

زحُلَجرعه و  کُرسیّ  و  عرش  بر   ای 
 ( 119-121 / 5/ 1391)مولوی              

اَفشانی بر آسمان  نيز دو بيت عربی و فارسی با مضمون شراب  مقامات حميدی در     
بر خاک    اَفشاندن رسد صورت کهنِ اين باور، برخلاف باده يافت شد که به نظر می 

گرفت با هدف جلب  که به منظور تکريم و جلب رضايت خدايان زمينی آنجام می
رضايت خدايان و اَجرام آسمانی و بارش باران و نزولات آسمانی آنجام شده است  
و در واقع اَفشاندن شراب و فروريختن قطراب آن بر زمين، تلاش برای وادارکردن  

جانوری طبيعت و حيات  برکت  و  باران  نزول  به  نوعی    -آسمان  که  است  گياهی 
 ظ باروری و نظم طبيعت است.جادوی همانندی و تلاشی برای حف
الهوا  فی  کأسک  بسُورِ  رَمَيت  إذا     و 

 
جرعه  هوا ور  از  براندازی  کأس       های 

 

عُقُودا   العقيِق  مِن  عَليکَ   عادت 
 ( 73:  1339)بلخی                                    

باز  تو  بر  عقيقين  عقد  هزار   آيد 
 ( 74)همان:                                            

ايزدان آسمانی  ماه، گاوی را برای خدای مهر و  در ايران باستان، مهريان در فروردين   
پاشيدند که اين عمل، تقديم سهم خدايان  کردند و خونش را به آسمان میقربانی می

هايی پاشيدند و علامت گاه مقداری از خون قربانی را بر خاک میاز قربانی است؛ آن
های خونين،  کشيدند. پس از مخالفت زردشت با قربانیاز خون را بر پيشانی افراد می

 (  111-112: 1398)حيدری ريختن مايعات بر خاک، جای آن را گرفت. 
  اَفشانی جرعه مولانا نيز در ادامۀ داستان جبهّ )فرجی( دريدن صوفی و فرج يافتن او،  

عنوان   انسان  خلق  دليل  را  خاک  بر  مفهوم    کندمی خداوند  ابيات،  اين  در  که 
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با رسم معمول آن در متون حماسی و غنايی متفاوت است و شاعر از    اَفشانیجرعه 
سازی و بستری برای بيان مطالب معرفتی استفاده کرده منظور مضمون  اين اصطلاح به 

 است و بار کنايی دارد. 
اَلَستجرعه ساقیِّ  ريخت  چون   ای 

 جوش کرد آن خاک و ما زآن جوششيم 
 

زيردست   خاکِ  شوره  اين  سَرِ   بر 
بیجرعه بس  که  ديگر   کوششيمای 

 ( 123-124 / 5/ 1391)مولوی              

و پس از اشاره به نتيجه و پاداش عمل صالح برای بيان ثوابِ ياری دادن ديگران از 
 بَرَد.اَفشاندن بهره می رسم جرعه 

اقَرضِوا  اندر  دولت  زين  دهِ   قرض 
ريخت  که  آنکس  وفا  خاکِ  بر   جُرعه 

 

پيش  ببينی  دولت  صد  که   روتا 
گريخت زوُ  دولت  صيِد  تواند   کَی 

 ( 290-291:)همان    

اَفشانی بر خاک را دارای سود و فايده برای زمين و شايد  حافظ نيز در بيتی، شراب
 .داندمی شده در آن افراد مدفون

 ای فشان بر خاکاگر شراب خوری جرعه
 

 از آن گناه که نفعی رسد به غير چه باک 
 (203: 1385)حافظ                         

 

 نتیجه 

شرابدر   با  نجمی  رابطه  و  قزوينی  دارند:  متفاوتی  عقايد  پژوهشگران  اَفشانی 
اَفشانی را رسمی ايرانی، معين و لسان آن را رسمی يونانی، منصوری آن را منسوب  باده 

آيت  و  مغولان  و  تُرکان  اروپايی  به  و  هند  اقوام  به  مربوط  را  آن  اللهی و همکاران 
اَفشانی و پيشکش رسم باده   که  های آنجام شده بايد گفت دانند. با توجه به بررسیمی

های انواع مايعات چون شير، روغن، شيرۀ برخی گياهان، آب و... در ميان اغلب ملّت 
که که در دنيا رايج بوده است و به فرهنگ خاصیّ اختصاص ندارد. با توجه به اين

و  شدمیهای مختلف، تقديم قربانی به دو صورت خونی و غيرخونی آنجام فرهنگ
های مختلف به خدايان و نيروهای  های مادی خود را به روشمعتقدان بخشی از داشته 
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بر خاک، ريشه در رسمِ کهنِ    اَفشانیجرعه رسد، رسم  نظر میکردند؛ بهبرتر تقديم می 
منظور باروری طبيعت و حيات جانوری و گياهی   ريختن خون قربانی بر خاک به

های مختلف وجود داشته است که دنباله و شکل تعديل يافتۀ  دارد و در اغلب فرهنگ
اَفشانی بر خاک و مزار مردگان نمود يافته است. چنين رسمی با آن به صورت باده 

آنجام   طبيعت  بر  حاکم  نيروهای  و  خدايان  رضايت  جلب  نوعی   شدمی هدف  و 
نهايت همسانی و   ببايد برای حصول مقصود،  يا شباهت بود زيرا  جادوی تقليدی 

تر  شباهت ميان دو امر رعايت شود و شراب سرخ از هر چيزی به خون قربانی شبيه 
رفته با توجه به سير تعديل . رفتهاندداشته ان اين شباهت را مد نظر  است و معتقد

های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی نثار انواع مايعات )شير، شيرۀ  قربانی و دگرگونی
 يابد. برخی گياهان، عسل، آب و...( نيز رواج می

بودند      معتقد  که  پژوهشگران  برخی  گفتۀ  ادبی،    اَفشانیجرعه برخلاف  متون  در 
در متون حماسی، يک   اندداشته انعکاسی نيافته است و ايرانيان با اين رسم آشنايی ن

گنجوی، يافت شد؛ علاوه بر  نظامی   اسکندرنامهو پنج مورد در    نامهکوش مورد در  
در   موارد  بر    شاهنامهاين  آن  نثار  و  مُشک  و  آميختن شراب  از رسمِ  مورد  دو  نيز 

اَفشانی است که در هيچ فرهنگی  ای بديع از باده که در واقع شيوه  شودمی بزرگان ديده  
رسد که اين عمل به منظور تکريم بزرگان آنجام شده  سابقه ندارد و چنين به نظر می

اَفشاندن انعکاس چشمگيری ندارد و تنها چهار است. در متون غنايی نيز آيين باده 
هفت  در  آن  از  مقاصد  مصداق  بيان  منظور  به  اغلب  شاعر،  که  شد  يافت  پيکر 

شاعرانه)پند و اندرز، ستايش شاه، توصيف طلوع آفتاب و توصيف صحنۀ نبرد( به  
نيز شش مورد از اين رسم در اشعار اين رسم اشاره کرده است. در متون عرفانی  

ريزی بر اَفشاندن و جرعه شاعرانی همچون عطار و مولانا يافت شد که مفهوم باده 
اَفشاندن در متون حماسی  خاک در اين ابيات، معنايی مجازی يافته است و با رسم باده

اَفشاندن در متون عرفانی در مقايسه با متون حماسی متفاوت است. در واقع آيين باده 
يابد. در متون عرفانی با توجه به تحريم شراب، اشارۀ  و غنايی مفهوم متفاوتی می

شاعران به اين رسم، صرفاً جنبۀ مجازی دارد و باده در اين ابيات، استعاره از عشق 
رود؛ و معرفت الهی است و برای بيان محبت حقّ و جلوۀ آن به مخلوقات به کار می 

شراب بر خاک به منظور جلب خشنودی خدايان زمينی و نه به مفهوم واقعی ريختن  
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اَفشاندن بر آسمان و اجرام  گاه در برخی متون، مصاديقی از شراب  ارواح درگذشتگان.
رسد اين عمل ريشه در باورهای کهن و پرستش  آسمانی يافت شد که به نظر می

بارش  اَجرام آسمانی و  منظور جلب رضايت خدايان و  به  دارد که  آسمانی  اجرام 
باران و نزولات آسمانی آنجام شده است و در واقع اَفشاندن به سمت آسمان شراب  

منظور وادار کردن آسمان    و فروريختن قطراب آن بر زمين، نوعی جادوی تقليدی به
 گياهی است. ـ به نزول باران و برکت طبيعت و حيات جانوری
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The present essay delves into the practice of pouring wine on the earth through 

a descriptive-analytical approach, drawing upon poetic-narrative texts from 

Persian literature up to the 7th century. The research findings reveal that pouring 

wine on the earth and sky was regarded as a form of magic in agricultural and 

animal husbandry societies, performed to appease deities, invigorate the spirits 

of the deceased, and enhance the fertility of the land. This ritual traces back to 

ancient practices of pouring victims' blood on the soil in agricultural societies, 

aimed at promoting the fertility of nature and sustaining animal-plant life. It is 

evident in various cultures, with its evolved form involving pouring wine or 

other liquids like milk, honey, and water onto the earth or graves. In epic texts, 

this ritual is depicted as a tangible tradition symbolizing customary formality, 

while in lyrical texts, it serves as a thematic device portraying battlefields, the 

shedding of blood by warriors, and the beauty of sunrise. Within mystical texts, 

this ritual undergoes a profound conceptual transformation. Given the 

prohibition of wine, poets metaphorically allude to this custom in a mystical 

context. In these texts, wine symbolizes divine love, representing true love and 

its transformative impact on living beings. 
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